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 بسم الله الرحمن الرحیم

 امربو معروف و نهی از منکردلیل عقلی / ادلو / موضوع: 
 ادلو/امر و نهی در واجبات و محرمات ویاول حکم

ىاي تعلیم و تربیت اسلامي است وارد بیان ادلو شديم كو چند دلیل عقلي روشترين در بحث امر بو معروف و نهي از منكر كو از مهم
ً مي گويند اين دلائل عقلي چندان بردي ندارد ديديم برد في الجملو بو بررسي شد و در بررسي آنها ملاحظو كرديد كو بر خلاف آنچو كو غالبا

خوب و روشني داشت، گرچو اطلاقي نداشت، بعد وارد ادلو نقلي شديم كو در  شكل مناسبي دارد و با قطع نظر از ادلو لفظیو، آن ادلو مدالیل
 كنیم.ادلو نقلي ابتدا آيات را بررسي مي

 «امر بو معروف و نهی از منکر»ادلو نقلی/ ادلو خاصو 

 سوره آل عمران 401آيو 
ر مدنیو است و اينكو در سور مكیو ىم نام و نشاني سوره آل عمران بود كو از سو  ٗٓٔاي كو بحث آن را شروع كرديم آيو شريفو اولين آيو

 همسائل قاعد هكو از غرر آيات شريفو قرآني است و در حوز   ٗٓٔاز اين قصو است يا نیست در بررسي آيات بعدي روشن خواىد شد. آيو 
يِْْ وَ يأَْمُرُونَ  أمَُّةلْتَكُنْ مِنْكُمْ وَ » وشريف وامر بو معروف و نهي از منكر جايگاه بسیار رفیعي دارد آي هتربیت، قاعد هارشاد، قاعد يدَْعُونَ إِلََ الَْْ

انطباق آن با اينجا روشن  وكنیم تا نتیجشريفو جهاتي را بحث مي ودر ذيل اين آي«  باِلْمَعْرُوفِ وَ يَ نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أوُلئِكَ ىُمُ الْمُفْلِحُون
 شود. 

 «يدَْعُونَ »مفهوم 
 دعوت در اين آيو شمول دارد؛ 

 دعوت ابتدائي؛ بو اين معنا كو ابتدائاً فرا بخواند؛  .ٔ
 رود يا در حال ارتكاب گناه يا در حال ترك واجب است.ىم دعوت در مواردی كو شخص بو طرف گناه مي .ٕ

 ىاي تعلیم و تربیت اسلاميبر روش« يَدْعُونَ »شمول  
تربیت و تزكیو  هگيْد، اينكو بو شخص آگاىي دىد، ىم قاعدارشاد را دربرمي هيا بالالتزام ىم قاعدبو اين دلیل است كو دعوت يا مطابقتاً 

كند يا بو شكل ارتكاب معصیت يا ترك شود، يعني كسي كو دارد گناه ميگيْد و ىم امر بو معروف و نهي از منكر را شامل میرا دربر مي
يِْْ »شود، بنابراين آن را شامل ميگويد بكن و نكن اين دعوت واجب و او وقتي مي  مفهوم عامي است. « يدَْعُونَ إِلََ الَْْ

 ذكر خاص بعد العام
 با دو عنايت ذكر خاص بعد العام است؛« وَ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَ نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ »
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 كنیم؛، اين را بعد بحث ميمفروض در امر و نهي اين است كو شخص در حين ارتكاب يا در شرف معصیت است .ٔ
يدَْعُونَ إِلََ »ىم نبود « وَ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَ نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ »در امر و نهي تأكید شده است كو بار فرماني در آن وجود دارد  .ٕ

يِْْ   وَ مَنْ أَحْسَنُ قَ وْلاً »أدعوهُ إلي الْيْ، گويد شود ميكند يا مرتكب معصیت يا ترك واجب ميگويد جايي كو كسي گناه ميمي« الَْْ
شود يعني وضع امر بو معروف و نهي از منكر شرايط امر بو معروف و نهي از منكر را نیز شامل مي ٔ«مدَّنْ دَعا إِلََ اللهَِّ وَ عَمِلَ صالِِاً 

خواىد بازداشتو ترغیب شود تا امذام دىد يا اينكو ميداند ولي بايد داند يا ميگيْد و لذا اين احوال مختلف كو كسي مسيرا نیز دربرمي
 كند. اينها دعوت إلي الْيْ صدق مي وشود، در مش

 «الَْْيِْْ و مَعْرُوفِ وْ مُنْكَرِ »مفاىیم 
يِْْ و مَعْرُوفِ وْ مُنْكَرِ »كلي در مفاىیم   ونكت خيْ و معروف  كلي در اين سو واژه اين است كو خيْ و معروف،  ووجود دارد و آن نكت« الَْْ

 گيْد ولي با تصرفاتي كو شرع كرده است، منكر ىم مشين طور است. عقلايي و عرفي را دربرمي
نكتو مهم ديگري نیز در خيْ وجود دارد و آن اين است كو خيْ در اينجا اطلاق دارد از لِاظ اينكو خيْ و معروف و منكر، چو خيْ و 

 معروف و منكر اعتقادي باشند، چو روحي و رواني و خلقي باشند، چو عملي باشند، شمول خيْ در اين موارد روشن است. 

 شمول خيْ در  واجبات ومستحبات 
خواىیم عرض كنیم اين است كو سوالي كو در اينجا وجود دارد اين است كو اين خيْ و معروف و اينها آيا اي كو در بند ىفتم ميكتون

 شود يا خيْ؟ مستحبات را ىم شامل مي
وف الزامي و غيْ گيْد، اما در خيْ و معروف ظهوراولیو آن روشن است كو خيْ و معر در منكر مدكن است بگويیم مكروىات را دربرمسي

گيْد ولي در منكر يك مقدار جاي تأمل است و كسي مدكن است گيْد. مدكن است كسي بگويد منكر نیز آنها را دربرميالزامي را دربرمي
 شود.گيْد ولي خيْ و معروف مطلق واجبات و مستحبات را شامل ميبگويد مكروىات را دربرمسي

امر و ظاىر در وجوب است و خيْ و معروف « وَ لْتَكُنْ »اين مورد نیز جاری است زيرا اينجا  صورت فرمول تعارض صدر و ذيلي دردر آن
شود. ما از خارج نیز قطع داريم كو دعوت بو مستحبات يا امر بو مستحبات واجب نیست و لذا در اينجا مطلقند و مستحبات را شامل می

دلالت بر وجوب ندارد و اصلًا اين آيو يك تكلیف « وَ لْتَكُنْ »نید؛ يا بايد بگويید توانید تحفظ ككند، اين دو ظهور را مسيتعارض پیدا مي
گيْد، يا اينكو بايد بگويید اين الزام در آن است و دست از آن ظهور رجحان مطلق دعوت بو كل خيْات و امر بو كل معروفات را دربرمي

 عم از اعتقادي يا عملي و اخلاقي و امثال اينها است. برداريد و بگويید در اينجا مقصود از خيْ و معروف واجبات ا
كلي ندارد و در ىر موردي بايد   هشود كو بايد أقوی الظهورين را مقدم داشت و ىیچ قاعددر تمام اينگونو موارد ىم تعارض دو ظهور مي

 ببینیم ظهور آمذا چیست. 

 در واجبات« خيْ»ادلو ظهور 
 م مقدم است، بو چند شاىد؛ آيد كو ظهور وجوب و الزابو نظر مي

                                           
 33. فصلت، 1
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يِْْ  أمَُّةوَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ »لِن و سیاق آيو  .ٔ  بیند. مي« وَ لْتَكُنْ »وقتي كو انسان نگاه كند قوّت بیشتري در « يدَْعُونَ إِلََ الَْْ
است و شمول منكر بر مكروىات خیلي واضح نیست و شايد اظهر در مشان محرمات باشد « وَ يَ نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ »آيو شامل عبارت  .ٕ

 و در اين صورت تناسب آن با الزام  بیشتر است. 
آن روايات ظاىرش اين است كو اين آيو تكلیف الزامي را  ٕ، وبْنِ صَدَقَ  همَسْعَدَ رواياتي كو ذيل اين آيو آمده است، از جملو روايت  .ٖ

اي كو ذيل اين آيو است در نورالثقلين آمده، شايد ىم در كافي از كافي نقل شده است، آن ىم ظهورش روايت شريفو گويد، آنمي
 اين است كو حكم، حكم الزامي است. 

وقت آيو كند كو اين آيو از آيات دالّ بر الزام است، چون اگر نتوانیم اين ظهور را مقدم بداريم آنشواىد است كو تقويت مي واينها مجموع
شود چگونو نتوانیم؟ بو يكي از اين دو حالت؛ يا اينكو بگويیم اين تقدم ندارد يعني اينكو بگويیم نو آن ظهور و آن از برد الزامي ساقط مي

شود تر است يا اينكو اگر ترديد ىم بكنیم در اينكو اين ظهورىا چگونو است باز ىم نتیجو تابع اخص مقدمات است و از آيو مسيطرف قوي
-الزامي بنابر تقديم اين ظهور كو بو ذىن مي وشود آيگويد. اين ميشود كو مطلق رجحان را ميبعدي مي والزام استفاده كرد و شبیو يكي دو آي

شود؛ بعضي مثل وقت در آيات امر بو معروف و نهي از منكر كلش دو گروه ميصورت اگر اين باشد آنتر است، در آنآيد اين خیلي قوي
-عام هواجبات و محرمات ولي بعضي از آيات امر بو معروف و نهي از منكر كو بعد خواىید ديد قاعد هين آيو دالّ بر وجوب است در محدودا

شد ىا، قبلًا ىم گفتیم دو قاعده داريم، از عقل نیز در اين دو قاعده استفاده ميىا و بديگويد؛ رجحان امر و نهي در مطلق خوبيتري را مي
گيْد و روي امر و بینیم كو مستحبات و مكروىات را دربرميخیلي عمومي داريم كو در آيات بعد مي ها در قرآن نیز مشين طور است، قاعدو لذ

تري را خاص هشود كو قاعدآورد، ولي اگر ظهور وجوب اين آيو را مقدم بدانیم جزء گروىي ميىا رجحان ميىا و بديخوبي ونهي و در مش
 گويد در واجبات و محرمات الزام وجود دارد.د، ميگويدربرمي

 مصاديق امر و نهی
آينده، ظاىر اين دلیل اين است كو امر و نهي شامل بیانات قولیو  وامر و نهیي كو در اين آيو بو كار رفتو است با قطع نظر از روايات و ادل

شود كو قول يا ما يقومُ مقام القول را در مقام بعث و زجر بو كار ببرد، اين شود، يعني امر و نهي شامل آن جايي مييا ما يقومُ مقامَ القول مي
امر و نهي است، آن وقت آن چیزىايي كو دروني است مثل رضا و اينها، اگر جزء مراتب امر بو معروف و نهي از منكر در نظر بگيْيم داخل 

الاتر از رضا مثل اشاره و صورت و چهره و لفظ و اينها مشمول اين در اين نیست، رضا و عدم رضاي قلبي داخل در امر و نهي نیست اما ب
دىد بو عنوان مبرز بعث و زجر، اينها مشمول امر و نهي است، حال يا بو لفظ امر و نهي است و حتي آن اعمالي كو بو نیت عمل امذام مي

                                           
ِيِ عيَِ الْوٌُْكشَِ أَ ٍاَجِتٌ ََُّ علَىَ   قبَلَ سَوِعِتُ أَثبَ عَجذِِ اللَِِّ ع يَقَُلُ  ِثيِِ صذََقَ ُهَسِعذََعلَِيُّ ثيُِ إِثِشَاِّينَ عيَْ ّبَسٍُىَ ثيِِ هسُِلنٍِ عَيْ .  2 ٍَ سُئلَِ عَيِ الأْهَشِِ ثبِلوَْعشٍُِفِ ٍَ الٌَّْ

أَيٍّ هِيْ أيٍَّ يَقَُلُ هيَِ الحْقَِّ إلِىَ   طبَعِ الْعبَلنِِ ثبِلوَْعشٍُِفِ هِيَ الوٌُْْكَشِ لبَ علََى الضَّعِيفِ الَّزِي لبَ يَِْتَذِي سَجِيلبً إلِىَجَوِيعبً فَقَبلَ لبَ فَقيِلَ لَُِ ٍَ لنَِ قَبلَ إًَِّوبَ ََُّ عَلَى الْقََِيِّ الْوُ ِالأْهَُّ

ِ عزََّ ٍَ جَلَّ قََلُُِِ   الْجَبطلِِ ُ يذَِعَُىَ إلَِى الْخَيشِِ ٍَ يأَهْشٍُُىَ ثبِلوَْعشٍُِفِ ٍَ يٌَََِْْىَ عَيِ الْوٌُْكشَِ  فَْزَاَ خبَصٌّ غَيشُِ عبَمٍّ كوَبَ قَ ِأهٍََُّ لتَْكُيْ هٌِْكنُِ   ٍَ الذَّليِلُ علََى رلَِكَ كِتبَةُ اللَِّ بلَ اللَِّ

فصَبَعِذاً كَوبَ قبَلَ  ٍَُاحذَِ ٍَِ الأْهَُّ ِهَُسَى ٍَ لبَ عَلىَ كُلِّ قََهِِِِ ٍَ ّنُِ يََهَِئزٍِ أهُنٌَ هُخْتَلفَِ ٍَِ لنَِ يَقلُْ عَلىَ أهَُّ   يَْذٍُِىَ ثبِلحْقَِّ ٍَ ثِِِ يَعذِِلَُىَ ِأهَُّ  ٍَ هِيْ قََمِِ هَُسى -عزََّ ٍَ جلََّ

ُ عزََّ ٍَ جلََ ِ ِإِىَّ إِثِشاِّينَ كبىَ أهَُّ  اللَِّ قبَلَ  ِلَُِ ٍَ لبَ عزُْسَ ٍَ لبَ طبَعَ ُإرِاَ كبَىَ لبَ قََُّ   هِيْ حشَجٍَ ِعِلنَُ رَلكَِ فيِ َّزُِِ الْْذًَُِيَقَُلُ هطُِيعبً للَِِِّ عزََّ ٍَ جَلَّ ٍَ لَيسَِ عَلَى هَيْ يَ   قبًِتبً لِلَِّ

عَذِلٍ عٌِذَْ إهِبَمٍ جبَئشٍِ هبَ هَعٌِبَُُ قبَلَ ّزََا علََى أَىْ يأَهْشَُُُ ثَعذَِ  ِ كلَِوٍََ سَوِعتُِ أَثبَ عَجذِِ اللَِِّ ع يَقَُلُ ٍَ سُئِلَ عيَِ الحْذَيِثِ الَّزيِ جبَءَ عَيِ الٌَّجيِِّ ص إِىَّ أَفضَْلَ الجِْْبَدِ ُهَسِعذََ

 ثبة الأهش ثبلوعشٍف ٍ الٌْي عي الوٌكش     55    5 ج   ( ِالإسلاهي -الكبفي )ط  هَعشِِفَتِِِ ٍَ ََُّ هَعَ رلَِكَ يُقجَْلُ هٌُِِْ ٍَ إِلَّب فَلبَ.
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عمل بدون اينكو در مقام اين باشد كو با او ابراز بعث و زجر كند آن را گيْد، اما خود گيْد، يا بو تنقیح مناط آنها را نیز دربرمياينها را دربرمي
 گيْد.دربرمسي

بنابراين امر و نهیي كو در آيو آمده است اگر ىیچ دلیل ديگري ىم نداشتو باشد بو شمول لفظي يا اگر ىم لفظ بگويد امر يعني فقط  
هره و حركات و اشارات ابراز بعث و زجر بكند يا اينكو با كلام و سخن يا با شود كو با چگفتار، با شمول تنقیح مناطي آمذايي را شامل مي

 شود. اينها را شامل مي وگيْد، مشدىد يا دست او را ميكند، مشان ىولي كو ميرفتاري كو با آن ابراز بعث و زجر مي
 شود؛ دو چیز در دو طرف طیف وجود دارد كو لفظاً يا مناطاً مشمول اين دلیل مسي

خواىد و از اين آيد، آن دلیل خاص ميرضايت و كراىت قلبیو است، اگر بگويیم آن امر بو معروف و نهي از منكر بو حساب مي  .ٔ
 شود استفاده كرد مسي

عمل بازدارندگي ولو در مقام بعث و زجر اعتباري نباشد، بگويیم آن ىم از مراتب امر بو معروف و نهي از منكر است، آن وقت  .ٕ
 وشود و بايد دلیل ديگري داشتو باشیم، حال آن دلیل ديگر مدكن است بو مرو حكومت امر و نهي را توسعين درست مسيآن ىم با ا

اي گويند آن ادلومفهومي ندىد و در كنار اين بو طور مستقل دلیل شود كو مشهور مي ومفهومي دىد، مدكن است اين را ىم توسع
دىد ولي كسي دىد ادلو حاكم است اين مفاىیم را توسعو ميوف و نهي از منكر قرار ميكو عمل و رفتارىا را بو جاي امر بو معر 

دىد و خود حكم مستقل است كو اينها را مفهومي امر و نهي مسي وفرمودند آن توسعمثل مرحوم استاد آقاي تبريزي رحمو الله علیو مي
 كنیم. ولي اصل اين است كو شمول اين در مشان محدوده اي است كو اشاره شد. در آينده بحث مي

 سوره آل عمران 401بندی آيو جمع
 كند، اين آيو دلالت بر وجوب مي

 اي كو دارد مشان وجوب كفايي است لبیو وظهور آن با آن قرين .ٔ
 كو عرض كرديم گيْد جز در دو حالتي  مراتب امر بو معروف و نهي از منكر را نیز دربرمي .ٕ
 گيْد واجبات و محرمات ىم اعم از اعتقاد و خلقي و عملي را نیز دربرمي ومش .ٖ
كند چون اين در روايات آمده بود، البتو باطن آيو علاوه بر تكلیف عمومي مكلفين تكلیفی خاص براي علما و حكومت بیان مي .ٗ

حكومتي نیز دارد  وعلمايي دارد و يك لاي وومي دارد ولي يك لايعم ويعني بعدىا خواىیم گفت امر بو معروف و نهي از منكر يك لاي
و آنها در باطن اين آيو بو خاطر رواياتي كو ذيل آن است وجود دارد ولي آن روايات در حدي نیست كو ظهور آيو را عوض كند، 

 كند.ىاي ديگر را بیان ميفقط لايو

 سوره آل عمران 440آيو 
ً لََمُْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ تَ نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُ ؤْمِنُونَ باِللهَِّ وَ لَوْ آمَنَ أىَْلُ  أمَُّةكُنْتُمْ خَيَْْ » الْكِتابِ لَكانَ خَيْْا

 نهي از منكر تمسك شده است. شريفو نیز براي بحث امر بو معروف و  وبو اين آي« وَ أَكْثرَُىُمُ الْفاسِقُون
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 «كُنْتُمْ »مفهوم 
 است؛ كو در مورد آن دو احتمال در تفاسيْ داده شده است؛ « كُنْتُمْ »يك نكتو در اين آيو 

ىاي يعني مزستين ىستو« أمَُّةكُنْتُمْ خَيَْْ »بار زماني خاصي دارد كو ناظر بو آغاز پیدايش امت است، « أمَُّةخَيَْْ »يكي اينكو كنتم  .ٔ
كند يعني گويا زمانو شكل ىم اين را تأيید مي أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ اسلامي و تمدن اسلامي و امت اسلامي كو در جزيره العرب پیدا شد و 

ديگري بود و تمدن بشري طور ديگري بود، از دل اين جامعو يك امت برتري برخاست و ناظر بو سابقونَ السابقون است، اين يك 
 اين را تقويت كردند.  ٖمرحوم علامو طباطبايياحتمال است كو 

 وگويند اين است كو كنتم خيْ أموٍ كار بو بار زماني ناظر بو آن عصر بو طور خاص ندارد، مشاما احتمال ديگري كو غالب مفسرين مي .ٕ
 ىا. با اين ويژگي للِنَّاسِ  أُخْرجَِتْ گيْد، اين امت امتي است كو شود، كل امت را من البدو إلي الْتم دربر ميامت را شامل مي

شود گفت اين امت شاىد آن اين است كو ىر زماني مي «أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ  أمَُّةكُنْتُمْ خَيَْْ »اين يك بحث است كو اولي مشين دومي است، 
 يْد، اين اظهر است.گحقیقیو و كلي است و مشو را دربرمي واين بو مرو قضی« أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ  أمَُّةكُنْتُمْ خَيَْْ »

 «أمَُّة»مفهوم 
امت است، يعني امت اسلامي من حیث المجموع بهترين امت است   وقبل تفاوت دارد، اينجا ظاىر امت مش ومقصود از امت در اينجا با آي

ىاي برتر است و حتي مدكن . البتو در باطن مسئلو اين است كو خيْيت اين مجموع بو لِاظ مشو نیست، بو لِاظ چهرهأُخْرجَِتْ للِنَّاسِ كو 
گويد برتر است،  المجموع را ميمعصومين و اولیا پاك و مطهر است اما در عين حال مانعي ندارد كو مجموع من حیث واست بو لِاظ خود ائم

-دارد، كل را ميگاىي اين برتري بو شكل استغراق است يعني مشو تك تك آن ملاك برتري را دارند، گاىي اينطور نیست و در جمعي كو وجود 

گويد و مجموع من حیث المجموع است و ملاك برتري البتو در گويد برتر است، ظاىر در اينجا اين است كو امت اينجا كل و مجموع را مي
يِْْ  أمَُّةوَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ »جمیع نیست. اين ىم ظاىر آيو است و برخلاف آيو  قصود طائفو خاص است اما کو مدكن بود بگويیم م« يدَْعُونَ إِلََ الَْْ

 باشد.اينجا مقصود از امت، مجموع امت می

رَ »مفهوم    «أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ  أمَُّةكُنْتُمْ خَی ْ
گويد بهتري و سود و برتري اين امت براي مردم است، اين يعني چو كو شما بهترين امتي ىستید كو مي« أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ  أمَُّةكُنْتُمْ خَيَْْ »

 أخرجت للناس؟ يعني در واقع للناس يعني چو؟ 

ىا بشريت شما قلو وگويیم خيْ أمو أخرجت للناس، للناس اينجا يعني در واقع مشان معناي في الناس دارد يعني در مجموعگاىي مي .ٔ
 رترينید. ىستید و ب

 گويیم در لام معناي نفعیت وجود دارد و معناي في الناس نیست و للناس است.گاىي مي .ٕ

 مردم يعني چو؟ يعني ناس ىم مطلق است. در اينجا بايد يكي از اين احتمالات را بگويیم؛  واگر اين دومي باشد آن وقت نفع آن براي مش
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يك احتمال اين است كو بگويیم بنابر اينكو لام را براي نفع بگيْيم اين است كو للناس بودن و نفع آن از حیث اين است كو خود  .ٔ
 شما گروىي از مردم ىستید، نفع كو برديد يعني في الجملو ناس نفع بردند كو اين كمي خلاف ظاىر است. 

مردم است، چرا؟ براي اينكو رواياتي داريم كو اصلًا با ظهور اسلام و بو بركت اين  واحتمال دوم اين است كو اين نفع واقعاً براي مش .ٕ
 امت يك سلسلو عذاب ىايي كو در امم سابقو بود از كل بشريت برداشتو شد.

 بنابراين سو احتمال شد؛ 

 يكي اينكو مقصود از للناس در اينجا في الناس باشد.  .ٔ
 ملو. يكي اينكو نفع باشد اما نفع براي في الج .ٕ
 ىاي دنیوي است.سوم ىم اينكو نفع براي عموم است و مصداق اين نفع است، عمومش ىم مشان دفع بعضي از عذاب .ٖ
خيْ أمو أخرجت للناس خيْ و نفع شأني است، براي مشو است ولي شأني است براي اينكو با سخن و كلام شما ديگران ىم ىدايت  .ٗ

 شوند.مي
اي كو عرض كردم با اينكو آن تأمرون اي بو آن نكتو ىم داشتو باشد، مخصوصاً آن نكتومدكن است اين ىم باشد ولي شايد اشاره 

بعدي نیز دوباره بو اين نكتو  وبالمعروف و تنهون عن المنكر يك حالت استقلال ىم داشتو باشد با آن نیز ارتباط دارد. شايد در جمل
 برگرديم.

 


